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 مقدمه
 . ـ  در   جهان   غولي   هست

هايـي    پيماينـد، بـال     كنند، پاهايي دارد كه در يك روز هزار فرسنگ راه مي ـ اين غول دستهايي دارد كه به آساني لوكوموتيوها را بلند مي   
نـدان     چ   بخـشند،  هايي دارد كه او را توان شناوري مي رسانند، باله رس پرندگان برتر است، مي دارد كه او را به بالاي ابرها، به آنجا كه از بال     

. شـنوند       مي   هاي   او   آوايي   را   كه   در   آن   سوي   زمين   برخيزد،      و   گوش   بينند   ها   را   مي   چشمان   اين   غول   ناديده.   كند   كه   نيكوتر   از   ماهيان   تكاپو   مي
. دهـد    زمين   را   به   خواست   خود   تغيير   مي.  دارد   مي   گذرد   و   آبشارهاي   تند   را   از   جريان   باز   شكافد   و   مي   ها   را   مي   اين   غول   چنان   توانست   كه   كوه

 . كند   ها   را   آبياري   مي   پيوندد   و   بيابان   كارد،   درياها   را   به   هم   مي   جنگل   مي
 كيست   اين   غول؟ -
 )3  :1354         سگال،   ايلين، -2! (اين   غول   همانا   انسان   است -
 

 )مفهومي   و   تمثيلي(كاربرد   دست   و   پا   در   اشعار   حافظ   
مـورد   اسـتفاده     )     بـار 50بار   و   پا   206دست   (واژه   دست   و   پا   به   عنوان   اعضاي   اصلي   بدن   به   صورت   تمثيلي،   تشبيهي،   واقعي   يا   سمبليك   

 .حافظ   قرار   گرفته   است

با   در   نظر   گرفتن   كاربرد   مفهومي   و   سمبليك   آن   از   ديدگاه   حافظ   مورد   )  دست   و   پا(    كاربرد   اين   دو   عضو      در   اين   مقاله   سعي   شده   است،
 .مطالعه   و   بررسي   قرار   گيرد

 كاينجا   هميشه   باد   به   دست   باد   را   عنقا   شكار   كس   نشود   دام   بازچين -1

 نگاهي   به   كاربرد   دست   و   پا   در   ديوان   حافظ
 دكتر   محمدهمايون   سپهر

homayonsepehr@radioresearch.ir 

 عضو   هيئت   علمي   دانشگاه   آزاد   اسلامي   واحد   تهران   مركزي* 
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چون   سيمرغ   مرغي   نيست   كه   بـشود   آن   را   شـكار   كـرد   بنـابراين   دام       .  برد   دهد   ولي   نصيبي   نمي   در   ظاهر   عملي   است   كه   دست   انجام   مي
 .ماند      مي   دست   خالي

 سمن   به   دست   صبا   خاك   در   دهان   انداخت  ز   شــرم   آنـكه   بـه   روي   تو   نسبتـش   كــردم -2
 به   دست   باد   صبا   خاك   در   دهان   ريختن

 .گل   ياسمن   را   از   تشبيه   بيجايي   كه   كردم،   دهان   خود   را   به   دست   باد   بهاري   پرخاك   كرد
 برند   دست   به   دست   كه   گفته   سخنت   مي  زبان   كلك   تو   حافظ   چه   شكر   آن   گويد -3

 دست   به   دست   بردن   چيزي   را   
برنـد و     گذارند و آن را دسـت بـه دسـت مـي          تواند شكر آن را به جاي آورد كه اشعار تو را فرو نمي    زبان قلم تو اي حافظ چگونه مي      

 . كنند   استفاده   مي
 يعني   از   وصل   تواشَ   نيست   بجز   باد   به   دست  حافــظ   از   عشــق   تـو   سليمــانـــي   شـــد -4

 . چيز   جز   باد   نصيبش   نشد   حافظ   به   واسطه   عشق   تو   مانند   حضرت   سليمان   كه   باد   در   تسخيرش   بود   شد،   يعني   از   وصال   تو   هيچ
 پيرهن   چاك   و   غزلخوان   و   صراحي   در   دست  زلف   آشفته   و   خوي   كرده   و   خندان   لب   و   مست    -5

 .كنان   و   مست،   پيرهن   چاك   و   صراحي   در   دست      از   عرق،   لب   خندان   و   زمزمه   زلف   درهم   و   چهره   در   نَمي
 خواران   از   نرگس   مستش   مست   مست   از   مي   و   مي  در   ديـر   مغـان   آمــد   يارم   قدحـي   در   دسـت -6

 قدح   مي   در   دست   داشتن   
 . بود   و   چشمان   مست   او   باعث   مستي   ديگران   شد   يارم   مست   به   دير   مغان   وارد   شد   در   دستش   قدحي   مي

 كني   به   ترحــم   نَطاق   سلسلـه   سست   نمـي  شدم   ز   دست   تو   شيداي   كوه   و   دشت   و   هنوز -7
 از   دست   تو   ديوانه   كوه   و   دشت   شدم   

 .كني   كني   و   قفل   و   زنجير   را   باز   نمي   از   دست   تو   ديوانه   كوه   و   صحرا   شدم   ولي   باز   هم   رحمي   نمي
 گرم   به   باده   بشوئيد   حق   به   دست   شماست  چنين   كه   صومعه   آلوده   شد   ز   خون   دلم -8

 حق   به   دست   شماست   
توانيد با دست خود دادرسي كنيد و با مي آن را بشوئيد كـه حـق بـه       شده دلم ناپاك شده است، شما مي صومعه از خون به ناحق ريخته  

 )خون   را   با   مي   طهارت   كردن. (شود   دست   شما   جاري   مي
 گناه   بخت   پريشان   و   دست   كوته   ماست   دست   كوته   ما  اگـر   بـه   زلـف   دراز   تـو   دســت   مــا   نرسـد -9

كند و دست ما هم از اين كه بلند مانند گيسوي تو   رسد، به علت اينكه بخت ياري نمي تو بلند است و دست ما به آن نمي )   گيسو( زلف   
 . داند   شود   گناه   خود   مي   نمي
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 اي   در   ذكر   يارب   يارب   است   هر   دلي   در   حلقه  تا   به   گيسوي   تو   دست   ناسزايان   كم   رسد -10
 دست   ناسزايان

 .كنند   هاي   گيسوي   تو   به   دست   فرومايگان   نيفتد   در   مجمع   ذكر   بسياري   خدا   خدا   مي   براي   اينكه   حلقه
 به   خنده   گفت   كه   حافظ   برو   كه   پاي   تو   بست     از   دست   جور   تو   گفتم   ز   شهر   خواهم   رفت -11
 هر   كه   را   در   طلبت   همت   او   حاضر   نيست عاقبت   دست   بد   آن   سرو   بلندش   برسد    -12

 .دست   كوتاه   به   بلندي   سرو   رسيدن
 برساند   ) معشوق(تواند   دست   خود   را   به   بلندي   قامت   تو      سرانجام   كسي   كه   داراي   همت   باشد   مي

 ور   ز   هندوي   شما   بر   ما   جفائي   رفت   رفت  گر   ز   دست   زلف   مشكينت   خطائي   رفت   رفت -13
 .به   خاطر   زلف   سياه   و   خال   هندوي   تو   اگر   بر   ما   ستم   و   ظلمي   شده   است   ديگر   گذشته   است

 فردا   كه   شدم   خاك   چه   سود   اشك   ندامت  امروز   كه   در   دست   توأم   مرحمتي   كن    -14
 اسير   دست   تو   

 .امروز   كه   اسير   دست   تو   هستم   رحم   كن،   فردا   كه   جسم   من   خاك   شود   ريختن   اشك   فايده   ندارد
 دست   دعا   برآرم   و   در   گردن   آرمت  گهي      محراب   ابرويت   بنما   تا   سحر -15

 دست   دعا   بلندكردن   و   به   حاجت   رسيدن؛
تو   ابرويت   را   كه   مانند   هلال   محراب   است   به   من   نشان   بده   تا   من   سحري   دست   دعا   بلند   كنم   و   به   خواست   خود   كه   وصال   توست   برسم   

 )از   خدا   طلب   كنم(
 در   معرضي   كه   تخت   سليمان   رود   به   باد  بادت   به   دست   باشد   اگر   دل   نهي   به   هيچ -16

 .بادت   به   دست   باشد
 . اگر   دل   به   بيهوده   گذاري   دست   تهي   خواهد   ماند،   در   دنيايي   كه   سلطنت   سليمان   سرانجام   رفت   به   باد

 دست   با   شاهـد   مقصــود   در   آغوشش   بــاد  وانكه   يك   جرعه   مـي   از   دست   توانـد   دادن -17
 .يك   جرعه   مي   از   دست   دادن

 )بخشد   يك   جرعه   مي(اي   مي   نثار   كند،   بنابراين   سزاوار   است   به   وصال   معشوق   برسد      كسي   كه   بتواند   جرعه
 خـاصه   اكنـون   كه   صبــا   مـژده   فرورديـن   داد  بعد   از   اين   دست   من   و   دامن   سرو   و   لب   جوي -18

 ...دست   من   و   دامن
 .را   آورد،   جاي   من   در   لب   جوي   آب   و   يا   بلند   قامتي   است) بهار(پس   از   اينكه   باد   صبا   مژده   فروردين   

 درش   ببست   و   كليدش   به   دستاني   داد   دست   قضا  دلم   خزينه   اسرار   بود   و   دست   قضا    -19
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در   دلم   گنج   رازها   بود   ولي   دست   روزگار   آن   را   قفل   نمود   و   كليدش   را   به   معشوقي   داد   كه   همه   آن   را   متصرف   شد   و   از   تمام   كنـه   آن   بـا     
 . اطلاع   گشت

 كـه   دسـت   دادش   و   يـاري   ناتـواني   داد     تنش   درست   و   دلش   شاد   باد   از   دولت    -20
 توانست= دست   دادش

 .تندرست   باد   و   شاد   و   با   ثروت   كه   توانست   ياري   و   كمك   كند   ناتواني   را
 چــو   آستــانه   بدين   در   هميشه   سر   دارد  به   پايبوس   تو   دست   كسي   رسيد   كه   او    -21

 دسترسي   داشتن   به   كسي   يا   چيزي   
 بوسي   ترا،   نخست   بايد   سر   در   آستانه   درگاهت   فرود   آورد   هر   كس   بخواهد   موفق   شود   پاي

 وشي   ده   كــه   محتــرم   دارد      به   دســت   شاه  به   خط   و   خال   گدايان   مده   خزينه   دل    -22
 اي      به   دست   بلند   مرتبه -وشي   به   دست   شاه

 . خزينه   دست   را   به   زيبايي   گدايان   مده،   يعني   به   دست   كسي   بلندمرتبه   بده   كه   قدر   آن   را   بداند
 سلطانـــي   جـــــم   مــــدام   دارد     آن   كـس   كه   بـه   دست   جـام   دارد -24

 در   دست   جام   داشتن
 . دارد،   سلطنت   جم   را   براي   خود   هميشگي   كرده   است) معرفت(آن   كسي   كه   در   دست   جام   مي   

 ات   به   دو   دست   دعــا   نگـه   دارد   فرشتــه  دلا   معاش   چنان   كن   كه   گر   بلغزد   پاي -25
با   دو   دست   دعا   تـو   را   حافـظ     )  سمت   راست   و   چپ(اي   دل   زندگي   را   چنان   معاش   كن   كه   اگر   پيشامدي   برايت   شد،   فرشتگان   نگهبانت   

 .باشند
 نه   سواريسـت   كـه   در   دست   عنــاني   دارد  گوي   خوبي   كه   برد   از   تو   كه   خورشيد   آنجا    -26

 .كند   كسي   كه   امور   را   رهبري   مي= در   دست   عنان   داشتن   
 !تواند   در   جمال   تو   پيشي   گيرد   درحالي   كه   خورشيد   خود   اختيار   و   عنان   از   دست   داده   است؟   چه   كسي   مي

 زآنچ   آستيــن   كوتــه   و   دست   دراز   كرد     اي   دل   بيا   كه   ما   به   پناه   خدا   رويم -27
 دست   دراز

 . هاي   درازي   براي   تجاوز   دارند   اي   دل   بيا   ما   به   خدا   پناه   ببريم،   از   كساني   كه   آستين   كوتاه   ولي   دست
 كــرد   گونــه   تماشـا   مي   ونــدر   آن   آينــه   صد   ديدمش   خرم   و   خندان   قدح   باده   به   دست    -28

 قدح   باده   به   دست   داشتن
پير مغان را ديدم در حالي كه خرم و خندان بود و قدح مي را در دست داشت و در جام به صورتهاي گوناگون جهت خوانـدن اسـرار               
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 . كرد   آن   را   تماشا   مي
 بــازار   بتـــان   شكســت   گيـــرد  يارم   چو   قدح   به   دست   گيرد    -29

 قدح   به   دست   گرفتن
 بگيرد   كار   خوبرويان   ديگر   نمايي   ندارد      زماني   كه   يار   من   در   دست   قدح   مي   

 ايا   بود   آن   كه   دست   گيرد     ام   به   زاري      در   پاش   فتاده -30
 دستگيري   كردن
 كنم   كه   شايد   او   دست   مرا   بگيرد   ام   و   گريه   مي   در   پايش   افتاده

 عـــارفان   را   همـــه   در   شـــرب   مـــدام   انـدازد  ساقي   ار   باده   از   اين   دست   به   جام   اندازد    -31
 از   اين   دست   

 . اگر   ساقي   بدين   گونه   مي   در   جام   بريزد،   عارفان   همه   مدام   در   شرب   خمر   خواهند   بود
    غيــب   آمـــد   و   بر   سينـه   نامحرم   زد   دست  مدعي   خواست   كه   آيد   به   تماشاگه   راز    -32

 دست   غيب
 )محروم   شد. (گر   باشد   توسط   دست   غيبي   پس   زده   شد   خواست   در   حرم   عاشق   و   معشوق   نظاره   عقل   فضول   كه   مي

 به   دست   مرحمـــت   يـــارم   در   اميـدواران   زد  سحر   چون   خسرو   خاور   علم   بر   كوهساران   زد -33
 دست   مرحمت

 .گه   خورشيد   خاوري   اشعه   خود   را   روانه   كوهسار   نمود   و   حلقه   در   خانه   منتظر   عاشق   توسط   معشوق   به   صدا   درآمد   سحر
    پيمايـــش   صدا   بر   هشيــاران   زد   كه   چشم   بـــاده  من   از   رنگ   صلاح   آنگه   به   خون   دل   بشستم   دست    -34

 شستن   دست   از   كسي   يا   چيزي   
پيمايي نمود، دست از تقوا و مصلحت كاري بشستم، يعني مـصلحت        من از هنگامي كه چشم مست يار هشياران عشق را دعوت به باده            

 .سازي   را   كنار   گذاشتم   كاري   و   ظاهر
 زمانه   شـــاعر   شـــادي   به   يـــاد   ميگســاران   زد  از   آن   ساعت   كه   جام   مي   به   دست   او   مشرف   شد -35

 به   دست   او   مشرف   شد
 . از   آن   ساعتي   كه   جام   مي   به   دست   يار   شرف   پيدا   كرد،   روزگار   نيز   ساغر   شادي   به   ياد   ميگساران   نوشيد

 گاه   بر   او   دست   اهرمن   باشد      كه   گاه  من   آن   نگين   سليمان   به   هيچ   نستانم -36
 بر   او   دست   اهرمن   باشد

 .پذيرم   وجه   نمي   يابد   به   هيچ   گاه   اهريمن   به   آن   دست   مي   من   انگشتري   سليمان   را   كه   گاه
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 جـــز   نقش   نگـــار   خوش   نباشد  هر   نقش   كه   دست   عقل   بندد    -37
 دست   عقل   بندد

 .هر   تصويري   كه   خرد   نقش   آن   را   بزند،   غير   نقش   يار   كه   دل   طراح   آنست   زيبا   نيست
 آب   حسرت   شد   و   در   چشــم   گهربــار   بماند  هر   مي   لعل   كز   آن   دست   بلورين   ستدم    -38

 دست   بلورين   يار   
 لعلي   كه   نوشيدم،   قطرات   اشك   خونين   شد   و   مانند   دانه   مرواريد   در   چشم   از   دست   بلورين   يار   پر   هر   مي   

 خاصه   وقتي   كه   در   آن   دست   نگــاري   گيرند     خوش   باشد   رقص   بر   چشم   خوش   و   ناله   ني -39
 نگار      دست

 .به   خصوص   زماني   كه   دست   يار   در   دست   و   رقص   برپا   باشد   نيكوست   با   صداي   خوب   و   آواي   خوش   ني   
 شراب   نوش   و   رها   كن   حديث   عاد   و   ثمود  ز   دست   شاهد   نازك   عذار   عيسي   دم -40

 دست   شاهد   نازك   
 .بنوش   شراب   از   دست   شاهد   ظريف   و   خوش   نفس   عيسايي   و   قصه   قوم   عاد   و   ثمود   را   رها   كن

 زلف   معشــوق   به   دســت   ديــگران   خــواهد   بود  بخت   حافظ   گر   ازين   دست   مدد   خواهد   داد    -41
 از   اين   دست

 .به   دست   ديگر   خواهد   افتاد) معشوق(اگر   بخت   ياري   حافظ   بدين   صورت   باشد   زلف   يار   
 تدبير   ما   به   دست   شراب   دو   ساله   بود چل   سال   رنج   و   غصه   كشيديم   و   عاقبت    -42

 ...)قضا،   اجل   و   (تدبير   ما   به   دست   شراب   
 )يعني   از   دست   آن   برآمد. (سرانجام   رنج   و   غصه   چل   ساله   را   شراب   دو   ساله   تدبير   كرد

 جــز   فنــاي   خــودم   از   دست   تــو   تدبيـر   نبود  آن   كشيدم   ز   تو   اي   آتش   هجران   كه   چو   شمع -43
 از   دست   خودم   به   سرم   آمد -از   دست   خود   كشيدن -از   دست   خود

 .من   مانند   شمع   از   ضجر   دوري   تو   جز   اينكه   خود   را   در   آتش   گرفتار   كنم   وفاني   شوم   راه   ديگري   نبود
 به   شرط   آنكه   ز   مجلس   سخن   بدر   نرود  بيار   بــاده   و   اول   بدست   حافــظ   ده    -44

 كردن      اول   به   بزرگتر   تعارف -به   دست   كسي   چيزي   دادن
 .شراب   را   بياور   و   اول   به   حافظ   بده   به   شرط   آنكه   موضوع   مجلس   ما   و   ميگساري   در   جايي   نقل   نشود

 كه   دست   در   كمرش   جز   به   سيم   و   زر   نرود  مــن   گدا   هــوس   سرو   قامتـي   دارم -45
 ...دست   در   كمر   زدن،   دست   در   سر   زلف   و    -دست   در   كمر   آوردن
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 .خواهم   به   وصال   سرو   قامتي   برسم   ولي   چنين   كاري   احتياج   به   طلا   و   نقره   دارد   من   ندار   مي
 دم   دركــش   اَرنــه   بـــاد   صبـا   پرده   در   شود  حافظ   چو   نافه   سر   زلفش   به   دست   تست -46

 نافة   سر   زلف   به   دست   بودن   
 حافظ   خاموش،   چون   نافه   زلف   معشوق   در   دست   تست   چون   ممكن   است   باد   صبا   خبر   

 . يعني   به   همه   جا   ببرد. آن   را   آشكار   كند
 كــي   با   تــو   دست   كوتــه   ما   در   كمر   شود     اين   سركشي   كه   در   سر   سرو   بلند   تست -47

 دست   كوته   برخلاف   دست   بلند   يا   دراز   دست   
 با   اين   باد   غرور   كه   در   سر   سرو   قامت   توست،   چه   زماني   خواهد   آمد   كه   به   وصال   تو   برسم   

 ز   عهد   صحبت   ما   در   ميانه   ياد   آريد  چو   در   ميان   مراد   آوريد   دست   اميد -48
 به   دست   آوردن   آرزو= دست   اميد   

 .چون   به   اميد   خود   رسيديد   و   به   وصال   معشوق   نائل   شديد،   پيمان   و   صحبت   ما   را   در   آن   اثنا   فراموش   نكنيد
 كان   نيز   بر   كــرشمه   ساقــي   كنــم   نثار     جز   نقد   جان   به   دست   ندارم   شراب   كو -49

 )مال،   ثروت(در   دست   نداشتن   
 .دهم   كه   آن   را   نيز   به   ناز   ساقي   مي -مال   ديگري   ندارم -من   بجز   جانم   كه   آماده   است   براي   بهاي   شراب

 تا   نيست   غيبتــي   نبـود   لـذت   حضور     كنيم   از   دست   غيبت   تو   شكايت   نمي -50
 كردن      از   دست   كسي   شكايت= از   دست   غيبت   

 . شود   كه   مدتي   غايب   باشي   كنم   چون   لذت   بودنت   زماني   معلوم   مي   شكايتي   جهت   نبودنت   نمي
الدين حافظ شيرازي پنجاه بيت به ترتيب ابيات ديوان انتخاب شد و مورد    از مجموع دويست و شش بيت از ابيات ديوان خواجه شمس          

   كه   از   لحاظ   مفهومي   و   سمبليك   مـورد       باشد،   مي»  پا«و   »  دست«دادن   كاربرد      در   اين   شرح   بيشتر   مقصود   نشان.   شرح   و   تفسير   قرار   گرفت
 . بررسي   و   شناخت   قرار   گرفت

باشد   كـه   تمامـاً   آورده   شـده   اسـت   و   بـدين   لحـاظ            در   آن   به   كار   رفته   كلاً   پنجاه   بيت   مي»  پا«تعداد   ابيات   واقعي   و   سمبليكي   كه   واژه   
. هاي   گوناگون   آن   را   در   ابيات   مورد   نقد   و   بررسي   قرار   دهيـم    را   در   اشعار   حافظ   ترسيم   كنيم   و   جنبه»  پا«توانستيم   سيمايي   كامل   از   كاربرد   

 دسـت،     باشد و نسبت فراوانـي و بـسامدي      البته به علت كاربرد بيشتر دست در زندگي طبعاً در اشعار حافظ نيز اين انعكاس مشخص مي           
 .باشد   چهار   برابر   پا   مي

   خانلري مورد استناد ابيات قرار گرفت و از منابع ديگر مانند شرح سودي بر حـافظ،  در اين پژوهش ديوان حافظ به تصحيح پرويز ناتل       
 .فرهنگ   واژه   نماي   حافظ   توسط   مهيندخت   صديقيان   و   ابوطالب   ميرعابديني   جهت   بسامدها   سود   جستم
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 واژه   پا   در   ديوان   حافظ -2
 تا   چو   زلفت   سر   سودا   زده   در   پا   فكنم  بند   برقع   بگشا   اي   مه   خورشيد   كلاه    -1
 در   پا   افكندن    -

 روبند   را   باز   كن   اي   ماه   صورت   خورشيد   كلاه،   تا   همچو   گيسوانت   كه   تا   به   پاي   كشيده   شده   سر   خود   را   كه   هواي   تو   دارد   در   پايت   افكنم   
 تا   او   بسـر   درآيد   بر   رخش   پا   بگردان     نمايد   بر   سبز   خنگ   گردون      مه   جلوه   مي -2
 پا   گرداندن -

 .كند   براي   اينكه   او   سرنگون   شود   بر   سمند   حسن   سوار   شو   و   رو   بنما   تا   او   از   شرمساري   محو   شود   ماه   بر   اسب   سبز   فلك   خودنمايي   مي
 كه   دارد   در   سر   زلف   تو   مسكن     دلم   را   مشكن   و   در   پا   مينداز    -3
 در   پا   مينداز    -

 )دور   مينداز(دلي   كه   جايگاهش   در   سر   زلف   تست،   آن   را   مشكن   و   در   پا   ميفكن   
 بدينســان   كــار   او   در   پــا   ميفكــن     ست   حافظ      چو   دل   در   زلف   تو   بسته -4
 در   پا   ميفكن    -

 ارزش   مكن      اعتنايي   بي   حافظ   كه   دل   خود   را   به   زلف   تو   خوش   كرده   است   دلخوشي   او   را   با   بي
 اي      بيش   از   گليــم   خويش   مگر   پا   كشيده  آن   سرزنش   كه   كرد   ترا   دوست   حافظا    -5
 اي      بيش   از   گليم   خويش   مگر   پا   كشيده -

 اي   حافظ   مگر   تو   بيش   از   حد   و   اندازه   خود   اظهار   وجود   كردي   كه   مورد   شماتت   دوست   واقع   شدي؟
 سرو   سركش   كه   به   ناز   قد   و   قامت   برخاست     پيش   رفتار   تو   پا   برنگرفت   از   خجلت    -6
 پا   برنگرفت -

 سرو   مغرور   به   سرفرازي   و   بلند   قامتي   نتوانست   در   برابر   رفتارش   قدمي   از   خجالت   بردارد
 كه   روز   واقعه   پا   وامگير   از   سر   خــاك     به   خاك   پاي   تو   اي   سرو   نازپرور   من    -7
 پا   وامگير -

 .سوگند   به   خاك   پايت   اي   سرو   قامت   من   روز   مرگم   بر   سر   خاك   من   آي   و   مرا   فراموش   مكن
 نگار   خويش   چو   ديدم   به   دست   بيگانه     من   رميده   ز   غيرت   ز   پا   فتادم   دوش -8
 ام   ز   پا   فتاده -

 ديشب   كه   معشوق   خود   را   با   ديگري   ديدم   من   گريزان   از   پا   درآمدم   
 ايا   بود   آن   كه   دســت   گيـرد  ام   به   زاري   در   پاش   فتاده -9
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 ام      در   پاش   فتاده -
 من   به   گريه   به   پايش   افتادم   آيا   ممكن   است   كه   او   توجه   نمايد

 اي   كاشكي   كه   پاش   به   سنگي   برآمدي     آنكاو   ترا   به   سنگدلي   كرد   رهنمون -10
 پاش   به   سنگي   برآمدي    -

يعني   به   سر   خـودش   هـم     (اي   كاشكي   كسي   كه   ترا   به   سنگدلي   به   معشوق   راهنمايي   كرد   پاي   خودش   نيز   به   سنگي   اينچنين   برخورد   كند   
 )بيايد

 به   خنده   گفت   كه   حافظ   برو   كه   پاي   تو   بست؟   ز   دست   جور   تو   گفتم   ز   شهر   خواهم   رفت -11
 برو   كه   پاي   تو   بست؟ -

 ! گفتم   از   دست   ستم   تو   از   اين   شهر   خواهم   رفت،   خنديد   و   گفت   كسي   پاي   ترا   نبسته،   برو
 خاك   راهيست   كه   در   پــاي   نسيــم   افتادست  دل   من   از   هوس   بوي   تـو   اي   مونـس   جـان -12
 در   پاي   نسيم -

 .دل   من   در   آرزوي   بوي   تو   اي   آرام   جان   ذرات   خاك   است   كه   در   جلوي   نسيم   باشد
 رخســاره   محمود   و   كــف   پاي   ايَاز   است  بار   دل   مجنـون   و   خـم   طره   ليلـي -13
 كف   پاي   اياز    -

 .بار   دل   مجنون   از   سنگيني   هيچ   طره   زلف   ليلي   همانند   سنگيني   كف   اياز   بر   صورت   سلطان   محمود   است
    مــرا   كه   مصطبــه   ايوان   و   پاي   خم   طنيست  به   نيم   جو   نخرم   طاق   خانقاه   و   رباط -14
 پاي   خم -

 .كند   ام   شكوه   خانقاه   و   مهمانسرا   و   ايوان   صوفيان   به   مصطبه   ميخانه   برابري   نمي   براي   من   كه   در   پاي   خم   نشسته
 پـاي   آزادان   نبندنـد   ار   بجايـــي   رفت   رفت  عيب   حافظ   گو   مكن   واعظ   كه   رفت   از   خانقاه    -15
 پاي   آزادان    -

توان   بـست   او   مختـار   در   عملـش   اسـت   و   خـود           پاي   افراد   آزاده   را   نمي.  بگو   به   واعظ   بدگويي   حافظ   را   نكن   كه   از   خانقاه   بريد   و   رفت
 .كند   كه   به   كجا   برود   انتخاب   مي

 باور   مكن   كه   دست   ز   دامن   بدارمت     تا   دامن   كفن   نكشم   زير   پاي   خاك -16
 زير   خاك    -

 بردار   نيستم      تا   نميرم   و   زير   خاك   مدفون   نشوم   از   دامن   تو   دست
 نهـد   به   پــاي   قـدح   هر   كــه   شش   درم   دارد  رسيد   موسم   آن   كز   طرب   چو   نرگـس   مست-17
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 به   پاي   قدح -
زريـن   گلبرگهـاي   شـشگانه      (بايد   مانند   نرگس   مست   زمان   شادماني   را   دريافت   و   مانند   او   شش   درم   دارائيش   را   در   پاي   قـدح   گذاشـت     

 )نرگس
 رهنمونيــم   به   پـــاي   علـــم   داد   نـكــرد   ـ  كاغذين   جامه   به   خونابه   بشويم   كه   فلك18
 پاي   علم   داد-

بايست دادخواهي مرا انجام دهد هيچ راهي را براي رسيدن به پاي  كاغذين جامه دادخواهي را به اشك خونين بشوئيم چون چرخ كه مي
 .علم   دادخواهان   انجام   نداد

 گيرد   كه   سر   تا   پاي   حافظ   را   چرا   در   زر   نمي  بدين   شعر   تر   شيرين   ز   شاهنشه   عجب   دارم    -19
 سر   تا   پا -

 !كند؟   اش   نمي   كنم   كه   چرا   سر   تا   پاي   حافظ   را   غرق   طلا   جهت   شعرهاي   تازه   از   شاهنشاه   تعجب   مي
 ســـرو   دستـــار   ندانــد   كه   كــدام   انـدازد     اي   خوشا   حالت   آن   مست   كه   در   پاي   حريف    -20
 در   پاي   حريف -

 .خوشا   به   حال   آن   مست   كه   در   پاي   معشوق   نداند   بين   جان   و   مال   فرقي   هست   جهت   بخشش
 پــاي   از   دايـــره   بيـــرون   ننهــد   تا   بـاشد  هر   كه   را   با   خط   سبزت   سر   سودا   باشد -21
 پاي   از   دايره   بيرون   نهادن -

 .دهد   هر   كه   با   خط   سبز   رخسار   تو   دلدادگي   داشته   باشد   يقيناً   ترك   آن   را   تا   زنده   باشد   انجام   نمي
 همچــو   سرو   چمـن   خلـد   سراپاي   تـو   خـوش  همچو   گلبرگ   طـري   بود   وجـود   تـو   لطيف -22

 سراپاي
 .سر   تا   پاي   تو   مانند   سرو   بهشت   خرم   است   و   خودت   مانند   گلبرگ   تازه   خوشبو

 كشــد   بـه   دوش      تا   ديد   محتسب   كه   سبو   مي  صوفي   ز   كنج   صومعه   با   پـاي   خـم   نشست -23
 با   پاي   خم    -

 .صوفي   وقتي   كه   ديد   محتسب   خود   سبوكش   شده   است   او   هم   از   خلوت   صومعه   درآمد   و   در   ميكده   در   پاي   خم   نشست
 خوش   معاشر   دلبري   شيرين   و   ساقي   گلعذاري  كنار   آب   و   پاي   بيد   و   طبع   شعر   و   ياري   خوش -24

  ـ  پاي   بيد
 .   و   همراهان   شيرين   زبان   در   لب   جوي   آب   زير   درخت   بيد   با   رواني   شعري   و   با   ياري   زيبا   و   ساقي   خوش   گلعذار

 به   دست   هجــر   نــدادي   كسي   عنــان   فراق     به   پاي   شوق   گر   اين   ره   به   سر   شدي   حافظ    -25
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 به   پاي   شوق -
 . حافظ،   اگر   راه   وصال   معشوق   به   شادماني   طي   شود،   ديگر   كسي   قدم   در   اين   راه   نخواهد   گذاشت

 كه   روز   واقعه   پا   وامگيــر   از   سر   خـاك     به   خاك   پاي   تو   اي   سرو   نازپرور   مـن -26
 به   خاك   پاي    -

 .اي   بلند   قامت   سرو   نازنين   ترا   قسم   به   خاك   پايت   در   روز   مرگم   به   سر   گورم   حاضر   شو
 به   خــاك   پاي   عزيزت   كه   عهــد   نشكستم  اگر   چه   خرمن   عمرم   غم   تو   داد   به   باد -27

 خاك   پا
 .به   عشق   تو   همچنان   پيمانم   را   دارم. با   اينكه   تمام   عمرم   مانند   خرمني   در   غم   عشق   تو   تباه   شد   قسم   به   خاك   پايت   عزيز   من

 رخ   تـو   فـروغ   از   چـراغ   ديـده   نديـدم      كه   بــي  به   خاك   پاي   تـو   سوگنـد   و   نور   ديده   حافظ -28
 خاك   پا -

 . كند   به   خاك   پاي   تو   قسم   كه   حافظ   نور   ديدگان   خود   را   از   چراغ   روي   روشن   مي
 اي   دليـل   دل   گمگشتـه   فرو   مگـذارم  به   صد   اميد   نهاديم   درين   باديه   پاي -29
 درين   باديه   پاي    -

 . ما   را   رها   مكن. ايم   كه   تو   راهنماي   دل   گمگشته   ما   باشي   در   بيابان   عشق   با   صد   اميد   قدم   نهاده
 بــر   لــوح   بصــر   خـط   غبـاري   بنگـارم     گر   دست   دهد   خاك   كف   پاي   نگارم -30
 خاك   كف   پا -

 . اي   نازك   بر   چشم   خود   خواهم   كشيد   رسي   پيدا   كنم   به   خاك   كف   پاي   يارم   مانند   سرمه   اگر   دست
 كه   من   از   پــاي   تو   ســر   بر   نگيرم     به   گيسوي   تو   خوردم   دوش   سوگند -31
 از   پاي   تو   سر   بر   نگيرم -

 .ديشب   به   موي   تو   سوگند   خوردم   كه   سر   ارادت   من   در   پيش   قدم   تو   باشد
 روي   و   ريــاي   خلــق   به   يكســو   نهاديم  ايم   ما   پيش   خاك   پاي   تو   صد   رو   نهاده -32
 خاك   پا -

 . ما   در   روي   خاك   پاي   تو   صد   بار   به   يك   شكل   صورت   خود   را   گذاشتيم   و   دورويي   مردم   را   انجام   نداديم   و   با   تو   يكرنگ   باقي   مانديم
 ايم   زنجيــر   و   بنــد   از   خــم   گيسو   نهــاده  هشيار   و   عاقليم   كه   بر   دست   و   پاي   دل -33

  ـ  دست   و   پاي   دل
 .ايم   ه   دست   و   پاي   دل   خود   را   با   تاب   گيسوي   تو   به   بند   و   زنجير   كشيد) نه   از   روي   هوس(ما   با   هشياري   و   خرد   
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 كه   از   پاي   خُمت   روزي   به   حوض   كوثر   اندازيم  بهشت   عدن   اگر   خواهي   بيا   با   ما   به   ميخانه    -34
  ـ  پاي   خَمت

 .اگر   طالب   بهشت   جاودان   هستي   با   ما   به   ميخانه   بيا   تا   قسمت   يا   روزي   تو   را   از   پاي   خم   به   حوض   كوثر   حواله   كنيم
 پاي   از   گليم   خويش   چرا   بيشتر   كشيم  حافظ   نه   حد   ماست   چنين   لافها   زدن -35
 پاي   از   گليم   خويش   چرا   بيشتر   كشيم    -

 .داريم   بايست   اندازه   خود   را   نگه   حافظ   جايگاه   ما   بيهوده   لاف   زدن   نيست،   مي
 مزن   به   پاي   كه   معلوم   نيست   نيت   او     بر   آستانه   ميخــانه   گر   سري   بينــي -36
 مزن   به   پاي    -

 )شايد   مشغول   راز   و   نياز   با   خداست(اگر   كسي   را   ديدي   كه   بر   آستانه   ميخانه   سر   نهاده   است   
 .داني   او   را   با   پا   مزن   چون   نيت   او   را   در   عملش   نمي

 روشنائي   بخش   چشــم   اوست   خــاك   پــاي   تو     گرچه   خورشيد   فلك   چشم   چراغ   عالم   است    -37
 خاك   پاي   تو    -

 .گيرد   اگرچه   خورشيد   آسمان   چشم   و   چراغ   جهان   است   ولي   او   روشنايي   چشم   خود   را   از   سرمه   خاك   پاي   تو   مي
 چو   كلك   صنع   رقم   زد   بر   آبــي   و   خاكــي     ز   خاك   پاي   تو   داد   آب   روي   لاله   و   گل    -38

  ـ  خاك   پاي   
 .   چون   تصويرگر   و   سيماي   آبيان   و   خاكيان   را   از   خاك   پاي   تو   آبرومند   كرد   زيبايي   لاله   و   گل   را   قلم   آفرينشگر،

 خويشتــن   در   پـــاي   معشــوق   افكنـي     خيز   و   جهدي   كن   چو   حافظ   تا   مگر    -39
 در   پاي   معشوق -

 !برخيز   و   تلاش   كن   چون   حافظ   شايد   بتواني   خود   را   در   پاي   معشوق   بيندازي
 پا   و   سر   شوي      در   راه   ذوالجلال   چو   بي  از   پاي   تا   سرت   همه   نور   خدا   شود    -40
 پا   و   سر   شدن      بي -

 .خواهي   تمام   وجودت   از   نور   خدا   منور   شود   بايد   در   راه   خداوند   همه   وجودت   را   نثار   كني   اگر   مي
 دست   قدرت   نگر   و   منصب   صاحب   جاهي     خشت   زير   سرو   بر   تارك   هفت   اختر   پاي -41
 هفت   اختر   پاي    -

 .زير   سر   خشت   اما   بر   فراز   هفت   ستاره   فلكي   نهاده   پاي،   بنگر   توانايي   و   پايگاه   عزتمندي   را
 گر   ملالي   بود   بود   و   گر   خطائي   رفت   رفت  عشقبازي   را   تحمل   بايد   اي   دل   پايدار -42
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 اي   دل   پايدار -
 .    آمد   و   خطايي   شده،   گذشت   بايد   كرد   هايي   است   كه   بايد   شكيبا   بود   اگر   هم   دلخوري   پيش   اي   دل   در   عشقبازي   سختي

 در   درد   بمانديم   چو   از   دست   دوا   رفت     از   پاي   فتاديم   چو   آمد   غم   هجران    -43
 از   پاي   فتاديم    -

 .زماني   كه   دوري   از   معشوق   فرا   رسيد   از   پاي   درآمديم   و   چون   دوا   نرسيد   محكوم   به   مرگ   بوديم
 اي   يعنــي   چـه      بــازم   از   پــاي   درانداختـــه  نه   سر   زلف   خود   اول   تو   به   دستم   دادي -44
 اي      بازم   از   پاي   درانداخته -

 )توجهي   بي(اندازي   چرا؟      حال   مرا   از   درد   عشق   از   پا   مي) اظهار   عشق   كردي(تو   خود   اول   بار   سر   زلفت   را   به   دستم   دادي   
 در   ســـر   كــوي   تــو   از   پــاي   طلب   ننشستــم     از   ثبات   خودم   اين   نكته   خوش   آمد   كه   به   جور -45

  ـ  پاي   طلب   
 اي   را   از   ستم   كه   در   سر   كوي   تو   ماندگار   شوم   و   از   پاي   ننشينم      از   پايداري   خود   آموختم   نكته

 طلبــم   تا   به   ســرم   بــاز   آيــد      از   خــدا   مي  آن   كه   تاج   سر   من   خاك   كف   پايش   بود -46
  ـ  خاك   كف   پايش   

 .خواهم   خاك   پاي   جانان   را   كه   تاج   سر   من   بود   دوباره   بازگرداند   تا   ديدار   ميسر   شود   از   خدا   مي
 اگر   حيات   گرانمايــه   جــاودان   بــودي     بگفتمي   كه   بها   چيست   خاك   پايش   را -47
 خاك   پايش    -

 گفتم   اگر   جان   گرانمايه   جاودان   بود   من   حاضرم   آن   را   به   خاك   پاي   جانان   ببخشم   
 بجز   ساغر   كه   باشد   دستگيرم  غم   گيتي   كه   از   پايم   درآرد    -48

 از   پايم   درآرد
 . كشد      هيچكس   دستگيرم   نيست   در   هنگامي   كه   غم   دنيا   مرا   مي   بجز   ساغر   مي

 پيش   پايــي   به   چــراغ   تو   ببينــم   چه   شود      اگر   من   از   باغ   تو   يك   ميوه   بچينم   چه   شود -49
 پيش   پايي
 اي   ببرم   و   از   نور   چهره   تو   چراغي   پيش   پايم   باشد؟   ه   شود   كه   اگر   من   از   زيبايي   تو   بهر   چه   مي

 عجب   مدار   سري   اوفتاده   در   پايي  در   آن   نظام   كه   خوبان   زغمزه   تيغ   كشند -50
  ـ  سري   اوفتاده   در   پايي

 .توانند مانند فرد شمشيركشي عمل كنند تعجب مكن كه اگر سري در پاي خوبرويي افتاده باشد خود مي كه خوبرويان با غمزه درجائي
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 )گيري   نتيجه(نتايج   حاصل   از   پژوهش   
 :نتايج   زير   حاصل   شد» كاربرد   دست   و   پا   در   اشعار   حافظ«از   مجموع   صد   بيت   از   اشعار   حافظ   در   ارتباط   با   

ولي   به   طور   عملـي    )  نشيني   دوران   سنتي   كشاورزي   و   كوچ)  (ق.هشتم   ه( ـ  كلام   حافظ   با   اين   كه   زباني   است   مربوط   به   قرنهاي   گذشته   1
 . كند   بلكه   بيانگر   يك   جامعه   شهري   است   نشاني   از   يك   جامعه   كشاورز   و   شباني   را   در   خود   منعكس   نمي

 مستوفيان ديوانسالار، وزيران و عرفاي عصر خود، ولـي     شاعران،  اديبان، ـ ذهن و زبان حافظ مربوط است به بالاترين رده اجتماعي،       2
او   را   .     ضعيفان   و   بيچارگان   و   بينوايان   را   در   خود   تجلـي   نمـوده   اسـت         مستمندان،      فقيران،      گدايان،   هاي   شهر،   با   اين   وجود   سيماي   توده

 . اند   الغيب   ناميده   الاسرار   و   لسان   ترجمان
شناختي اسـت كـه عـشق         ترين كلام در معرفت و مفاهيم انساني و زيبا   ـ ذهن و زبان حافظ در قالبي واقعي و سمبليك بيانگر عالي   3

 . باشد   سرانجام   آن   و   دربرگيرنده   پهنه   هستي   مي

  ـ  بنابر   بيان   فوق،   كاربرد   دست   و   پا   در   اشعار   به   عنوان   اعضاي   توليدكننده   جامعه   سنتي   نيست،4

مثلاً   خاك   پاي   معشوق   برابر   توتياسـت   و   ارزش    .  كاربرد   دارد)  عشق(ترين   مفاهيم   انساني      كننده   اساسي   بلكه   اين   دو   عضو   به   عنوان   عمل
. داند   و   يا   دستي   كه   جهت   تعدي   و   ستم   دراز   است   بوسيدن   آن   را   جايز   نمي.  در   چشم   كشيدن   براي   روشنايي   ديده   و   جهت   ديدار   يار   را   دارد

   گيرد   و   از   اهل   ريا      دستي   كه   در   سختي   زندگي   بايد   جام   مي.  و   يا   سري   كه   بر   خشت   است   پاي   آن   سزاوار   قرار   گرفتن   بر   هفت   اختر   را   دارد
نمـا   دارد   و   اسـرار   ازل   را   در   آن        دستي   كه   جام   جهان. كند   بر   صورت   سلطان   گذاشته   شود   دور   شود   و   پايي   كه   در   راه   جانان   ارزش   پيدا   مي

پايـي    .  شود   و   دستي   كه   بايد   براي   رهايي   از   غم   هجر   به   دعا   برداشته   شود   پايي   كه   جز   به   نور   رخ   يار   روشن   نمي   كند   پيش   صدگونه   تماشا   مي
گشاست      دستي   كه   مشكل.  گذارد   شود   و   دستي   كه   ساقي   سيمين   ساق   در   شب   قدر   در   دست   او   مي   كه   به   سر   افتاده   در   آستانه   ميخانه   زده   نمي

 . داند   كند   و   در   لحظه   غم   و   هجران   قدح   و   پياله   و   جام   برگرفتن   را   چاره   مي   طلب   شفاعت   مي
كند كه  بنابراين كاربرد دست و پا در اشعار حافظ به صورت واقعي يا سمبليك كاري به روزمرگي زندگي ندارد، بلكه اطوار سير طي مي            

 . شرح   آن   در   يكايك   ابيات   رفت
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